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  االله الرحمن الرحيمبسم 
  :ات ولايت الهيعبش

 واگذار كند و را به بندگان صالح و برگزيدهتواند اين حق در مباحث قبل عرض كرديم كه ولايت الهي حقي است كه خداوند مي
هر كس از رسول اطاعت كند از خدا  ؛1»... اللَّه أَطاع فَقَد لرَّسولَا يطِعِ منْ«: فرمايدقرآن مي. آنها بر مردم اين حق را پيدا كنند

اطاعت از خود خداست؛ در به آنها عطا كرده، واسطه  واسطه يا با را بيخود ولايت خدا  اطاعت از كساني كه .اطاعت كرده است
   .د از آنها تمرد از دستورات الهي استطول اطاعت خداست و تمرّ

  )ص(ولايت پيامبر -1

  . ها، ولايت پيامبر بر مؤمنان است كه آيات متعددي در قرآن كريم بر اين مسأله دلالت دارديكي از اين ولايت
اختيارش نسبت به مؤمنان از خود مؤمنان هم نسبت به ) )ص(پيامبر گرامي(نبي  2»... أَنفُْسِهمِ مِنْ بِالمْؤمِْنينَ  أَولى النَّبِي«آيه 

 را  اهدافتانريد در مورد خودتان تصميم بگيريد،شما اختيار دا.  هر انساني صاحب اختيار خودش است.خودشان بيشتر است
 اما طبق .خواهيد خودتان مشخص كنيدخواهيد و آن چيزهايي را كه نمي آن چيزهايي را كه ميخودتان مشخص و معين كنيد،

 براي امت به اين معنا كه اگر پيغمبر اسلام چيزي را. و بيشتر استتر  اين اختيار براي پيامبر گرامي اسلام ثابت،اين آيه قرآن
 هم آن را خواسته باشند، خواست نبي مكرم اسلام مقدم و بايد به خواست او عمل كنند اگر به خدا نخواست، حتي اگر خود امت

از خودشان اولي و سزاوارتر پيغمبر نسبت به مؤمنان حتي . اين است »أَنفُْسِهمِ مِنْ بِالمْؤْمِنينَ  أَولى النَّبِي«معناي . ايمان دارند
آن . برداري است كه خدا بر بندگان دارد فتيم، ولايت در حقيقت حق فرمان گ.علتش هم خيلي ساده است. است كه تصميم بگيرد

 اگر اين چنين چيزي .ست كه دستوراتش را اطاعت كندلازمه آن اين ا. مولويتش را بپذيرده حقي كه خدا بر بنده دارد كه بند
هاي الهي، ولايت در  و حجت)السلام عليهم( ائمه و)ص(پيامبر هايي مثلپس در مورد انسان. افتد  رهبري هم اتفاق مي،اتفاق افتاد

: گوييمولايت همان امامت است؟ مي آيا سؤال شده. داق و عالم خارج همان امامت است يعني در مص، همان امامت است؛عمل
ولايت را يعني اگر ما بخواهيم ولايت با امامت متفاوت است؛ در مفهوم، .  در اين جا همان امامت است منتها در مصداقولايت. بله

. اما در عالم خارج يك چيز است. ، يا حداقل وجه افتراقي داشته باشدباشدتعريف كنيم، شايد تعريفش غير از تعريف امامت 
ثابت بكري، بندليل ديگري هم كه خدمت شما عرض كرديم اين بود كه حسان. است، همان امامتشان )ع(ولايت ائمه معصومين

 خداوند تو را با :ندد و فرمودكردن او را تأييد  گفتة ولايت را امامت تفسير كرد و رسول خدا همي شاعر معروف در غدير خم كلمه
اي باز آيه.  امامت است نه صرف دوستي، ولايتي كلمهمراد پيغمبر گرامي اسلام از دهد كه اين نشان مي. القدس تأييد كرد روح

مؤمنان حقيقي آنهايي هستند كه اول به خدا و  ؛3»رسولِهِ و بِاللَّهِ آمنُوا الَّذينَ المْؤْمنُِونَ إِنَّما«: فرمايدداريم در سوره نور، مي
اگر يك كار مهمي پيش آمد و در كنار  ؛»...يستَأْذِنُوه حتَّى ذْهبواي لَم جامِعٍ أمَرٍ  على معه كانُوا إِذا و« رسول ايمان دارند

د رفتنمي از محضر پيامبر بيرون اي يك عده.گيرنداجازه مياز پيغمبر  ؛روند بيرون نميپيغمبر هستند همين طور بدون اجازه 
مؤمنان حقيقي آنهايي هستند كه وقتي : ايدفرم قرآن مي. د و زحمتي برايشان درست نشودن آنها را نبينبراي اينكه پيغمبر

آيات ديگري هم است . اجازه بيرون نخواهند رفتگيرند، بدون   اجازه مي)ص(پيغمبر گراميخواهند از جمع هم بيرون بروند از  مي
  . ولايت كامل دارد بر جميع مؤمنان،كه در قرآن كريم تصريح دارد بر اينكه پيامبر

  )ع(ولايت ائمه معصومين -2

يكي از دلايل آن .  وصيت كرده است)ص(پيغمبر گرامي است كه )ع(ائمه معصومينومين ولايت از شعبات ولايت الهي، ولايت د
 و اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« :ام سوره نساء كه من قبلاً در مورد آن بحث كرده59آيه . الامر استآيات اطاعت از اولي
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 آنها هاي شايسته و معصوميني كهخداوند در اين آيه اين ولايت را تفويض كرده به انسان ،»...منِْكمُ الْأمَرِ أُولِي و ولَالرَّس أَطيعوا
صمت و شرط عصمت براي امامت  و امام امت اسلامي قرار داده است و گفتيم اين آيه خودش متضمن معناي عرا برگزيده و رهبر

  .  ولايت امري استو
هيچ كس از شيعه و . اندو شيعه و سني نقل كرده  متواتر هستنداين روايات. 1روايات هم روايات ائمه اثني عشر استدر ميان 

بعد از من دوازده نفر پيشواي اين امت :  اين است كه پيغمبر اسلام فرمود آنها، و خالصماحصل. سني منكر اين روايات نيست
 كُلَّ نَدعوا يوم« :آياتي از قرآن هم اشعار به اين مطلب دارند. داردها اسلام را عزيز مي آني هستند كه تا روز قيامت خدا به واسطه

 گويي كه هر كس با امام .خوانيمكنيم و فرا ميها را همراه امامشان محشور ميما در روز قيامت تمام انسان؛ 2»... بإِِمامِهمِ أُناسٍ
 ت و گمراهي همراه شده با اوبا امام ضلالمحشور خواهد شد و هر كس هم  با او ،شته همراه شده و ولايت او را گردن گذا،هدايت

  .  منتقل كرده است)ع( به ائمه معصومينت حقي است كه خداوند توسط پيامبرمحشورخواهد شد و اين ولاي
شيعه و سني نقل . تر معنوي دارد صدر اول روايت، تواتر لفظي دارد و انتهاي روايت توااز روايات، روايت ثقلين است كهيكي ديگر 

، به همين دليل در روايات ما با الفاظ متفاوت انداند؛ گويي كه پيغمبر بيش از يك سخن و يك موضع اين بيان را فرموده كرده
. اگذارم، كتاب خدا و عترتم ر من در ميان شما دو وزنه سنگين باقي مي: 3كه مفادش آن است كه فرمود. آمده ولي با يك مفهوم

 هرگز گمراه جوييد،ها تمسك ها از هم جداشدني نيستند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند و فرمود اگر به اينكه اين
  .كه در اين روايت هم به اين مطلب اشاره دارد. نخواهيد شد

  ولايت فقهاي واجد شرايط -3
بينيد يك واسطه كه باز مي. رسدشايسته واجد شرايط مي، به فقهاي )حجت خدا( از طريق امام  ولايتي است كه،سومين ولايت
م شديداً گفتيم كه در قرآن كري. شود به يكي از فقهاي داراي شرايطي كه مشخص استخورد و اين حق منتقل ميديگر هم مي

 نداشته باشد، يعني اتصال به حاكميت الهي.  نباشدخدا هر حاكمي است كه منسوب به ،طاغوت.  استاز پيروي طاغوت نهي شده
قرآن كريم از پيروي طاغوت به شدت نهي .  طاغوت است،هر عنوانيو با اتصال به امام معصوم نداشته باشد، هر كس كه باشد 

آيات ناهيه از تبيعت طاغوت را جلسات قبل خدمت شما بزرگواران خوانديم، روايات را گفتيم، و اين قدر اين مسأله . كرده است
و سرلوحه .  يا بگوييم مقدمه ايمان به خدا در قرآن كريم گوشزد شده استخدا به طاغوت مقدم بر ايمان همهم است كه كفر ب

  :فرمايد  ميالهي دو چيز بوده آن طور كه قرآن كريم ءانبيابرنامه 
 با 4»... الطَّاغُوت اجتنَبِوا و اللَّه وااعبد أنَِ رسولاً أمُةٍ كُلِّ  في بعثنْا لَقَد و« . كفر به طاغوت-2دا يعني نفي شرك  عبادت خ-1

 به ولايت فقيه نرسد، قطعاً به طاغوت  و حاكميتاگر امر )عج(امام زماندر زمان غيبت . شود اين تفصيل خيلي بحث ساده مي
يعني .  فقيهنبايد امر به طاغوت برسد؛ يعني واجب است تبعيت از ولايت و چون پيروي طاغوت حرام است به نص قرآن رسدمي

اگر كسي بخواهد انكار .  طاغوت استشك، بدون ترديد و بيكندكنار بزنيم، آن كسي كه حاكميت پيدا ميرا اگر ما ولايت فقيه 
 حاكميت به طاغوت برسد پس اطاعت از ولي فقيه اگر قرار باشد با كنار زدن. يا خودش را به غفلت زده يا خيلي غافل استكند، 

روايت هم داريم، . امام عصر است غيبت دورانن بهترين دليل از قرآن كريم بر ضرورت حاكميت ولي فقيه در شود و اي واجب مي
هاي بسيار ضعيفي كه  سراغ حرفبه له به اين روشني را رها كرده وها اين ادسفانه بعضيحالا اگر چه متأ. ل روشن هم داريمدلاي

. بحث روشن است. ها نداريمما كار به اين. خلاف اين حرف بزننداند  خواسته واند، رفتهتواند اثبات كندهيچ چيزي را نمي
ولي فقيه دست از اگر شما حكومت را : گوييم مي. حرام است! بله: يديگواطاعت از طاغوت حرام است يا نيست؟ ميپرسيم  مي

به اي نداريد جز اين كه بگوييد، حكومت چارهرسد؟  به طاغوت نميكه توانيد تفسير كنيد  ميآيا رسد؟  ميچه كسيگرفتيد به 
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 هر كس پيرو . استفقيه اطاعت از ولايت ، لزوم؟ مفهومشمفهومش چيست. پس حرام است: گوييممي. رسد ميدست طاغوت 
: ويدگمي! ريزدخواند، در دعاي ندبه اشك هم مي  دعاي ندبه ميفرد . بايد در زمان غيبت اين راه را پيدا كند، است)عج(امام زمان

»لَ اِلْهيكي اَنَاب حممن !اي بنده خدا: فرمايد امام زمان دارد ميآيا هيچ راهي است به سوي تو؟! اي فرزند احمد ؛»لقيتُ فَبيلٌد س 
چه .  ما دليل نداريم بر حاكميت ولايت فقيه،براي خودت اثبات كردي كه در زمان غيبت. به آن پشت پا زديكه راه قرار دادم تو 

 )عج(امام زمانخود  !گردي؟ حالا داري دنبال راه مي، زديتو آن را كنار. لي فقيه راه به سوي من بودو! تر؟ يلي از اين روشندل
ت يولا. انداند كدام حادثه؟ مطلق آوردهدهد، نگفتهحوادثي كه رخ مي 1»...ناديثِاحا  رواتلياِفَارجِعوا ه ع الواقِثُوادِالحو امَا  «:فرمود

هيچ كس هم منكر .  استض مستفياين حديث مشهور و. به فقهاي مااند، مراجعه كنيد مطلق حوادث را گفته. مطلق يعني همين
آقا من دستم :  گفت)ع(امام صادقيكي آمد خدمت . قرآن راه را نشان داده است. اندخود امام راه را نشان داده .اين حديث نيست

تواني بازش كني و مي: توانم، چه كار كنم؟ امام فرمودند خواهم وضو بگيريم، نمي حالا مي.امبسته زخمي شده يا شكسته شده،
  راهمه قرآنمن ! آقا: گفت. ها را ديگر از قرآن بفهميدما توقع داشتيم از شما كه اين: گفتند. شودنمي! نه آقا: ؟ گفتمسح كني

شما : 2امام فرمودند. يم چطور وضو بگير، استبسته روي آن ته وسدست شكزمانيكه حضور ذهن دارم، جايي در قرآن نيامده كه 
 الدينِ  ما جعلَ عليَكمُ فِي«: فرمايد خدا مي: سپس فرمود. بايد بتوانيد حكم اين مسئله و امثال آن را از كتاب خدا بدست آوريد

ام معصوم انتظار دارد اين مسأله را كه خيلي وقتي ام!  ببينيد. پارچه مسح كنروي همين:  آنگاه به او فرمودند.»مِنْ حرَج
ولايت فهمد كه اگر حكومت را از  چطور يك آدم مدعي نمي،بفهميماز قرآن  است ما حرمت اطاعت طاغوتتر از بحث پيچيده

 ؛»ابنَ اَحمد سبيلٌ فتَُلقيهلْ اِليَك ي« :گويدبعد آقا مي !؟ از ما انتظار ندارد)عج(امام زمانآيا . افتد  ميطاغوت ، به دستفقيه گرفت
 ديگر را هم  كه نيامدي، جلوي چهار نفربله راه بود، منتها خودت: فرمايد  ميآيا راهي است كه من به تو برسم؟! اي امام زمان

 ما را  در عصر طولاني غيبت، كه به يقينتوانيماين تنها راهي است كه ما مي! كني؟ گريه مياي براي منحالا هم آمده. گرفتي
تجربه هم نشان داده، وقتي حكومت دست ستمگران .  بلاتكليف قرار نداده، اتصال پيدا كنيم به ولايت الهياشته ومهمل نگذ

ايد، و حكومت را از دستش  زدهايد و ولايت فقيه را كنار حالا كه شما بزرگواري كرده: ستمگران كساني نيستند كه بگويندباشد،
مزاحم نمازتان نيستيم، مزاحم حجابتان نيستيم، مزاحم مقدساتتان نيستيم، مغازه شراب فروشي باز . اسيمايد، ما هم قدرشنگرفته
به !! گويند؟اين را ميآيا . ايدكنيم، به احترام اينكه شما به ما حكومت داده باز نمي...و ، كاواره كنيم كنيم، قمارخانه داير نمينمي

 رضاخان چه كار كرد در اين مملكت؟ مگر محمدرضا پهلوي حريمي را نگاه داشت؟ چرا نبايد مگر. كنندصغير و كبير ما رحم نمي
خلاف ظاهر كنيم كه  استدلال غلط و ،بعد بياييم روي ظاهر حديث! چرا نبايد مسائل به اين بداهت را بفهميم؟! ها را بفهميم؟اين

ي خوش فكر روي اين  حتي اگر يك عام. اثبات ولايت نداريمما ادله كافي براي: آن ظاهر هم برخلاف نظر ماست؛ بعد بگوييم
تكذيب ولايت فقيه، تكذيب ائمه و :  را فرمود)ره(حضرت امامخدا رحمت كند .  بديهي استوروشن برايش مسأله فكر كند اين 

  .ه خاطر همين است ب اين.اسلام است
ن غيبت هستيم، آيا اين عدالت خداست كه آنها كه در زمان ما در زما: گويندكنند، ميبعضي از خواهران و برادران سؤال مي

 منتظران :3گويندمن عرض كردم، روايات مي.   تاريكي باشيمدوران را ببينند، ما در اين )عج(امام زمانحضور امام هستند، آنها 
اين عبادت محروم هستند؛ چون  از )عج(امام مهديمردم دوران حكومت دهند كه  انجام ميم، اولاً بالاترين عبادت راظهور اما

ان هم زودتر قابل عفو و بخشش هم ارزش بيشتري دارد، گناهانشساير عباداتشان دوماً . الفرج استافضل عبادات امت اسلام انتظار
ز امام كنند، نه اينكه ولي فقيه ابنابراين در دوران غيبت كساني كه از ولي فقيه اطاعت مي.  چون معجزات و بينات را نديدنداست؛

ما از اين جهت .  قطره و دريا استي  به تعبير يكي از علما قصه، قصهرسد، بلكهبه پاي امام ميكه يا مساوي امام هست و بگوييم 
 نماينده وكند و امام زمان را نديده، بلكه سفير ولي انساني كه دارد به واسطه اين ولي فقيه از امام زمان اطاعت مي. حرفي نداريم

                                                 
 180، ص 53الانوار، ج   بحار-1
  »...ما يمكن ان يستنبط«، 33، باب 277، ص 2الانوار، ج   بحار-2
  122، ص 52الانوار، ج   بحار-3
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خود  چون فرقش اين است كه آن آقا ؛گيرد بيشتر است دستور مي)عج(امام زمان، اجرش از كسي كه مستقيماً از يدهامام را د
پس اين ولايت . اما اين امام را نديده. اگر اطاعت نكند خيلي بايد آدم شقي باشد!! خواستيد اطاعت نكند مي، آن وقتامام را ديده

منتها اين نكته را از . من به رواياتش اشاره كردم. رسد، كه ما روايات هم داريمسته صالح مي به فقيه شاي در عصر غيبت امام،الهي
  . باب يادآوري لازم ديدم

   ولايت مؤمن بر مؤمن-4
 بعضي از اين ، اين حق را دارد كه)ولي امر مسلمين(اكم شرع اسلام  يعني حن ولايت، ولايت مؤمن است بر مؤمن؛چهارمي
برو ! آقا: گفتكردند، اگر اين فرمانده در زمان جنگ ميمثلاً در زمان جنگ يك فرمانده تعيين مي. يگران بدهد دها را بهولايت

كند، البته در ولايت پيدا مياينجا فرمانده، .  اطاعت كندبود او واجب  بر! برو اين طرف با دشمن بجنگ، اين طرف نروروي مين،
او فقط در امري كه به او ! يا نفس نكش! تواند بگويد، حالا من بگويم غذا نخورنمي. تامور نظامي كه ولايت به او داده شده اس

در امر به معروف و نهي از منكر، يكي ديگر از . كندبينيم مادون هم ولايت پيدا مي اينجا مي.اند، حق دخالت داردحق ولايت داده
شود، دعوت به  از او منشعب ميدهد ورع اسلام اين ولايت را ميكند، و البته حاكم شجاهايي كه مؤمن بر مؤمن ولايت پيدا مي

امر به معروف و نهي از منكر كار به ابعاد . ، امر به معروف و نهي از منكرگوييمكه ما به آن مي. خوبي و باز داشتن از بدي است
كنند، ي امر به معروف و نهي از منكر ميكنم كه اگر قرار باشد آنهايي كه در جامعه اسلام مي روي اين نكته بحث منتها. ندارم

 كه در ادبيات عرب آمده و  بلاغيدر علوم. ، اين امر و نهي نيستخواهند امر و يا نهيش كنندمساوي باشند با آن شخصي كه مي
، به آن دگويننمي امراگر از مساوي به مساوي باشد به آن . تر باشد كه از بالاتر به پايينگوينداصلاً درخواست و طلبي را امر مي

 1»...آمنُوا للَِّذينَ غِلا قلُُوبنِا  في تَجعلْ لا و...« :مثلاً در قرآن آمده. دعا: گوينداگر از پايين به بالا باشد مي. التماس: ندگويمي

 را نهي نكرديم از اين كار، داريم دعا خدا. هاي ما را تيره نكن قلب!ياخدا؛ 2»...قلُُوبنا تُزِغْ لا ربنا« .اين نهي نيست، اين دعا است
 صورت امر دارد؟ اين كه از مافوق به چه موقع. تر به مافوق استچرا؟ چون از پايين.  با اينكه به صيغه نهي آمده استكنيم،مي

اين  4»... حرام هذا و حلالٌ هذا الْكَذبِ كمُأَلْسِنتَُ تَصفِ لمِا تَقُولُوا لا و« .اين نهي است 3»... أَنْفُسكمُ تَقتْلُُوا لا و...« .مادون باشد
نماز به پا ؛ 5»...الصلاة أَقيموا و« .اگر امر از بالا به پايين باشد، امر است. امر هم همينطور. نهي است؛ چون از خدا به بنده است

اما ما .  فعل امر است»نيلْعجاِ« 6»...الصلاة مقيم  لنْياجع رب« .ولي اينكه از پايين به بالا باشد، اين دعا است.  اين امر است.داريد
.  از مساوي به مساوي هم التماس است.دعا كرديم: گوييممي. به خدا امر كرديم: گوييم نمي.گوييم امركنيم، نميدعا حساب مي

در حاليكه التماس يعني طلب . لتماس افتادفلاني به ا: گويندبرند، ميع به كار ميدر ادبيات فارسي كلمه التماس را به جاي تضرّ
: گويندبه اين مي. بدهيدزحمت شما اين ليوان آب را : گوييدايد، ميشما مثلاً سر سفره نشسته. شخص مساوي از شخص مساوي

ار رفته هايي است كه مفهومش غلط به كالتماس يكي از واژه. شودميناگر چه در ادبيات فارسي به اين التماس گفته . التماس
اند نهي از منكر؟ يا گفته: انداند؟ گفتهامر به معروف يا التماس معروف؟ يا استدعاي معروف؟ كدامش را گفته:  گفتند.است

 ي اصلاً خود اين واژه يك مفهومي را همراه خودش دارد و آن اين است كه آمر به معروف بايد از ناحيهاستدعاي ترك منكر؟ 
مانند شخصي كه ! نماز بخوان: خواهد به او بگويدوقتي ميمثلاً . كند ترك ميمعروف را شخصي كه دارد برتري و علو امر كند به 

 !اين كار را انجام نده! اين كار را انجام بده: تواند به كارمندش بگويدمثل مديري كه مي. حق فرماندهي دارد به شخص زيردستش
به عبارت ديگر ضمانت اجراي آن كجاست؟ قرآن .  از كجا بايد تأمين بشوداين برتري. گذاريم علو يعني برتريما اسمش را مي
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 الْمؤمْنِات و المْؤمْنُِونَ و« :فرمايدكند، در سوره توبه ميمؤمنان را، صاحب ولايت بر بعضي ديگر معرفي ميبعضي از كريم 
مضُهعب ليِاءضٍ أَوعفرمايد كند، مي دنباله آيه اشاره مي.اي ديگر هستنداي عدهمردان و زنان مومن، اولياي از  عده ؛1»...ب: 

حالا براي چه اين علو .  اين ولايت، تجليش در امر به معروف و نهي از منكر است»الْمنْكَر عنِ ينْهونَ و بِالْمعرُوفِ يأمْرُونَ...«
. يد دست بردارد؟ خواهش كنيد؛ گفته است نهي كناست؟ چرا شريعت اسلام نگفته است مردم برويد التماس كنيد فاعل منكر

روم و  اگر بنده در خيابان مي:كنم چقدر سياست اسلام دقيق است، يك مثال عرض ميمن براي اينكه مطلب روشن شود و اينكه
كني در كار  ميچرا دخالت! به شما چه ربطي دارد: گويد مي. كمربندت را ببند! آقا: يك آقايي هم كمربندش را نبسته است بگويم

به نظر شما چه ! چشمبه : گويدفوراً مياما همين واژه را اگر پليس بگويد، حتي يك كم تندتر هم بگويد؛ ! من؟ مگر شما پليسي
اين نيروي من است : گويددولت مي. ضمانتش از كجاست؟ از دولت.  يك برتري داردرقي داشت؟ اين آقاي پليس يك علو وف

وقتي منعت كرد، . قبض جريمه برايت نوشت، موظفي بگيري بپردازي. را كم كني، موظفي كم كنيوقتي دستور داد سرعت 
ابان است؛ نه اسلحه دارد نه هيچ بينيم كه پليس وسط بيلذا مي. اين علو را دارد.  گوش دهي در مسأله رانندگيموظفي به منعش

شان را بردارند ها را بزنند و ماشينتوانند همه اين شوند مي بيست نفر را نگه داشته كه اگر اين بيست نفر با هم متحدچيزي،
. كننديك سيلي به او بزنيم شش ماه زندانمان مي. اين نيروي دولت است: گويند توهين كند، ميكندولي كسي جرأت نمي. بروند

اما آيا . نويسد جريمه را مين توجه  بدو گاهيآورند، او هم عذر هم مي،كننديك تشر به او بزنيم مجازات دارد؛ احترامش هم مي
كنيم با همين لباس اي انتخاب مي شهر يك عدهداخلما از : گفتند  مياگر حالا اين طور نبود مثلاً! را بكنم؟توانم اين كار من مي

ك آدم خوردند، چرا؟ چون شما آمديد يروزي صد تا از آنها كتك مي. ساده، حالا كتك هم خورديد، بگذاريد به حساب خدا
شما اول بايد يك ضمانتي به او .  اين التماس استاين امر نيست،. يگري چيزي طلب كندايد كه از يك مساوي دمساوي گذاشته

مردم هم وقتي اين را ديدند، ديگر جرأت ندارند به نيروي . كنمخيالت جمع باشد، من از تو حمايت ميتو ! آقا: بگويي. بدهي
  .هر چه شما بفرماييد :گويندمي. دولتي تعرض كنند

كند، هر كه امر به معروف كند، خود به خود اين علو از قبل برايش امضا شده است؛ يعني ولايت پيدا مي. سياست اين بوده است
اين كار شما اشتباه است باعث بطلان :  به من گفت و مؤمني من يك كار اشتباهي در نمازم كردماگر.  وجوب اطاعتبه معناي

اينجا . اطاعت از دستور او، اطاعت از دستور خداست. او ولايت دارد بر من.  من واجب است بپذيرمبرين هم سندش، نماز است، ا
دانيد وقتي همه مردم پليس مي. دستگاه قضايي اسلام آمده همه مردم را پليس كرده است. شودولايت مؤمن بر مؤمن اثبات مي

 يعني يك فاعل جرم هر كجا بخواهد  داشت؛تخلفيشود كمترين  كشور نميشوند، همه نيروي اطلاعاتي شوند، ديگر در آن
 آزاديكي پليس است، نهصد و نود و نه نفر . اي پليسنداما در كشورهاي ديگر يك عده. كوچكترين حركتي انجام بدهد گير است

چه . ؤمن بر مؤمن در عمل اجرا نشده است اين ولايت م،سفانه هنوز در نظام اسلاميمتأ. اين يكي بايد آنها را كنترل كند. هستند
، ه و متعرض شده مثلاً سيلي زده خانمي به يك خواهري تذكر داده و او هم برگشتشنويم كه آقايي يابسا گاهي گوشه كنار مي

بدهكار به اين خانم  ،يك عذرخواهي هم.  هم آورده است منكر كمتازه اين ناهي از. فحاشي كرده، بعد هم رفته شكايت كرده است
گوييم استدعاي گوييم امر به معروف، مي ديگر اسمش را برداريم، نمي! پس كجا رفت اين ولايت؟. لي بد استاين خي. شده است

هر مؤمني كه مردم را به كار خير امر كند و از كار زشت باز دارد، اين ولايت دارد بر . معروف، التماس معروف، التماس ترك منكر
بر آن شخص نهي شونده . اين هم سند قرآنيش. كند و اين ولايت را خدا به او تفويض كرده استيش ميآن شخصي كه امر و نه

  .شومبحث نمياين  من وارد فروعات .ت كه ترك كند آن كار راواجب اس
  :شفاعت

                                                 
  71 توبه آيه -1



  )5/10/1386(جلسه ششم                                                                                                                                        6    

، در بدون ولايت وجود نداردبا توجه به اينكه اين مسأله به ولايت خيلي ارتباط تنگاتنگي دارد و در رواياتي داريم كه اصلاً شفاعت 
ها شفاعتي را مالك نيستند و اين ؛1»عهدا الرَّحمنِ عِنْد اتَّخَذَ منِ إِلاَّ الشَّفاعةَ يملِكُونَ لا« .كنيم اينجا اين بحث را مطرح مي

ش هم آيه قرآن است كه اقرينه. عهد امامت:  از امام سؤال كردند اين عهد چيست؟ فرمود.مگر كساني كه نزد خدا عهدي دارند
 :ابراهيم عرض كرد. دهم من تو را امام امتت قرار مي؛ 2»...إِماما لِلنَّاسِ جاعلُِك إِنِّي...« :فرمود )ع(حضرت ابراهيم  بهخداوند

»...تي مِنْ ويُنالُ لا« : فرمودآيا براي ذريه من هم امامت است؟ ؛»ذردِي يهبه ستمكاران نخواهد  اين عهد امامت ؛»الظَّالِمين ع
اما كلمه شفاعت از جهت لغتي از واژه شفع . عهد به معناي ولايت و امامت است ،»عهدا الرَّحمنِ عِنْد اتَّخَذَ منِ إِلاَّ«  پس.رسيد

، محتاج همراهي اند شفاعت؟ كلمه شفيع يعني زوج، گويي كه شخصي گرفتار شده استچرا گفته. شفع يعني زوج. آمده است
،  برادريوقتييك . پنج هزار تومان بيشتر نداريد بايد بپردازيد ولي ديديد شش هزار تومان كالايي بخريد، يك  مثلاً؛گري استدي

آيد كنار پنج هزار تومان شما، كار درست ن او مياهزار توموقتي آن !  بدههزار تومان به من: گوييد رسد؛ مي ميراه از دوستي
؛ پس شفيع از اين لحاظ شفيع شود ميشوند با هم، مشكل حل  جفت ميگيرند و كنار هم قرار مي يعني اين دو تا كه.شود مي

آيد اين  كار بنده مؤمن در روز قيامت، يا حتي در اين دنيا مشكل دارد، يك چيزي كم دارد، او ميخوانده شده است كه گويي
خواهد تا قبول شود تا  نيم نمره مي،ستگرفته ا نه و نيم ي دانش آموز نمره. شودمشكل حل مي  وكند ميچيز كمبود را تكميل

اي است كه يك بال   مثل پرنده،يا گواينكه شخص طلب كننده.  كار درست نخواهد شد،اين نيم نمره نيايد كنار نه و نيم نمره
اين بال دوم آمد جفت شد كنار بال وقتي . اثر است پرواز بي،خواهد، تا اين بال دوم كنار بال اول نيايد  يك بال ديگر هم مي،دارد

 ؛ مثل باليكننده استشفيع بال طلب ؛3»بالِ الطّناح جفيعلشَّاَ«: فرمود )ع(اميرالمؤمنين لذا. تواند پرواز كنداول، آن وقت مي
  .  كندماند كه او را پرواز دهد و از مهلكه خلاص مي

ه و هم سني و هم آيات هم روايات شيع.  مسلمات استء نه؟ بله جز يا از نظر قرآن و روايات قطعي است شفاعتااما اينكه آي
 اما .كنند كه اشاره خواهيم كردميشفاعت را در روز قيامت، نفي  ،اي از آيات داريم كه به ظاهر اگر چه يك دستهكريمه قرآن،

كنند كنند، مؤمنان شفاعت ميميكنند، انبيا شفاعت  فرشتگان شفاعت مي. شفاعت در روز قيامت موجود استواقع اين است كه
 :فرمايد است كه مي255از جمله در سوره بقره آيه . شفاعت وجود داردو در آيات قرآن تصريح شده به اينكه در روز قيامت 

 اين است كه شفاعت  مفهوم جملهكند مگر به اذن خدا؟چه كسي نزد خدا شفاعت مي ؛»... بإِِذْنِه إِلاَّ عنِْده يشفَْع الَّذي ذَا منْ...«
كنند نزد خدا مگر براي  گران شفاعت نميشفاعت ؛4»... ارتضَى لِمنِ إِلاَّ يشْفعَونَ لا و...« :فرمايدباز مي. به اذن خدا وجود دارد

د شفاعت اين آيه تصريح  دارد به وجو. گيرديعني آنكه خدا از او راضي است مورد شفاعت قرار مي. كسي كه خدا از او راضي است
تواند شفاعت كند مگر بعد از اينكه گري نميهيچ شفاعت ؛5»... إِذْنِه بعدِ مِنْ إِلاَّ شَفيعٍ مِنْ ما....« :فرمايدباز مي. در روز قيامت
. ضحي كه بعد از انقطاع وحي نازل شدالسوره وآيه  .گيردشود و شفاعتي صورت مي؛ يعني اذني داده ميخدا اذن دهد

نازل شد  اين آيه و مورد طعنه و تمسخر مشركان واقع شد ولي وقتي كه  چهل روز از وحي الهي محروم ماند)ص(يمبرگراماپي
كه در آينده خدا به تو آنچنان عطا كند  ؛6» فتََرْضى ربك يعطيك لَسوف و« :فرمود.  را جبران كرداين دلخوري پيغمبرخدا 

 كه اين آيه دلالت دارد بر شفاعت پيامبر از امت. شفاعت كبري: 7 اين چيست؟ فرمودند از پيغمبر و ائمه سؤال شد.راضي شوي
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ما در عراق اين آيه ! آقا: ترين آيه قرآن چيست؟ گفتبه نظر شما اميدواركننده:  به يكي از اصحاب گفتند)ع(امام صادقكه اسلام 
ولي ما اين : امام فرمود 1»... اللَّه رحمةِ مِنْ تَقنَْطُوا لا أَنفُْسِهِم  على سرَفُواأَ الَّذينَ عِبادِي يا قُلْ« :خوانندشنويم كه مردم ميرا مي
 آيات قرآن ي  اين از همه» فتََرْضى ربك يعطيك لَسوف و« :واركننده ترين آيه قرآن اين استگوييم، به نظر ما اميد را نمي

دانيد در اين آيه  كه البته مي.الشأن داده است شفاعت كبري به پيامبر عظيمي  وعدهتر است؛ چون در اينجا خداونداميدواركننده
 ولي. كنندة شفاعت  قرار دهيم توانيم جزء آيات اثباتدر تفاسير روايي آمده كه ما اين را نمي. تصريحي به شفاعت وجود ندارد

 إِلاَّ شيَئاً شَفاعتُهم  تُغنْي لا السماواتِ فِي ملَكٍ مِنْ كمَ و« اي استآيهباز در سوره نجم . آيات قبلي صراحت دارد در امر شفاعت
اي ندارد مگر هها و زمين شفاعت آنها فايد چه بسيارند فرشتگاني كه در آسمان ؛2» يرْضى و يشاء لمِنْ اللَّه يأْذنََ أَنْ بعدِ مِنْ

توانند شفاعت  كه اگر خدا راضي شود فرشتگان هم مي مفهومش اين است .شوداجازه بدهد به كساني و راضي ببعد از اينكه خدا 
اي مقيد بود، مقيد اگر آيه. ما در آيات قرآن، آيات مطلق داريم و آيات مقيد. (در اين آيه تقييد نكرده كه در دنيا و يا آخرت. كنند
از اين جهت كه اين شفاعت فرشتگان در قيامت هست يا در در اينجا  .)گذاريم بر اطلاقگيريم، اگر قيدي نداشت اصل را مي را مي
بخواهيم روي اطلاق آيه حساب بكنيم ما يعني اگر . شود كه هم در دنيا است و هم در آخرتمعلوم مي.  آيه مطلق است،دنيا

و اما .  كنندمؤمنانتوانند شفاعت توانند شفاعت كنند، در دنيا هم ميدر آخرت مي. يعني فرشتگان مطلقاً مالك شفاعت هستند
اِنَّما « : كه فرمود)ص(اسلام پيغمبرگرامييكي از . ام بيشتر انتخاب نكردهروايتمن دو سه .  فراوان هستند در اينجا،روايات

 ي است از روايت ديگر؛ام امتم آماده كردهاز گناهان كبيره صاحبان من شفاعت خودم را براي ؛3»تيم اُنْ مِرِبائِكَالْ لِهاَتي لِفاعشَ
 ؛رسد شفاعت ما به شخصي كه نماز را سبك بشمارد نمي؛4»لوهالص بِاًفّخِتَسملا تَنالُ  ناتُفاعشَاِنَّ « :كه فرمودند )ع(صادق امام

  ).كنيم و مفهوم اين جمله اين است كه ما شفاعت مي(  مشمول شفاعت ما خواهد بود،يعني آن كسي كه نماز را سبك نشمارد
  

   الرحمن الرحيمبسم االله
كنيم كه شبهه ايجاد نشود البته  ميخدمتتان عرض را قبل از اين كه بحث را ادامه دهيم چند نكته در رابطه با بحث قبل 

  .منكر، به اين مطالب كامل اشاره خواهيم كرد از  معروف و نهي  االله در بحث امر به شاء إن
گويند و در امر  اگر علو و برتري از آمر به معروف و ناهي از منكر نباشد، اصطلاحاً به اين امر نمي:  من گفتماما نكته اول اين كه

ببينيد خداوند اين ولايت را .  تكليف ساقط است به اين معنا نيست كه اگر نبود،.كردن لازم است كه يك برتري از طرف آمر باشد
تري دنيايي داشته باشيد، ضمانت اجرايي از حاكميت همراهتان باشد يا نباشد، شما قرار داده، ولايت باقي است حالا شما بر

گناه  اگر ترك نكرد دو ،بر فاعل منكر واجب است كه آن كار را ترك كند. آقا اين كار را نكن: ولايت را داريد يعني وقتي گفتيد
يعني سه گناه مرتكب . شود  هم كرد گناهش سه تا مي اگر تعرضتور شما؛ گناه اطاعت نكردن از دس-2  گناه فعل-1: كرده است

  . ازمنكر خواهيم گفت تكليف ساقط نخواهد شد مگر اينكه شرايط موجود نباشدكه در بحث نهي. شود مي
 است اگر )ع(امام زماندر رابطه با اطاعت از ولايت فقيه هر چه اين ولايت واسطه بخورد مثلاً اطاعت از ولي فقيه كه نماينده 

از خود امام   ارزشش بيشتر از كسي است كه،ان حرف و حكم امام زمان را با يك واسط بشنود و ايمان بياورد و قبول كندانس
توانيم  لذا نميشود،   كمتر مي، همچنين مجازات تمرُّد.شود  پاداش اطاعت بيشتر مي،پس اگر واسطه خورد. بشنود و اطاعت كند

به خاطر .  متهم كنيم و بگوييم شما به ائمه اعتقاد نداريد، حاكميت فقيه را بفهمندي سئلهبه دليل اينكه نتوانستند مكساني را 
 اطاعت ، بيايند و دستورشان بدهند)ع(امام زمانخيلي از همين افراد هستند كه واقعاً ارادت دارند، اعتقاد دارند و قطعاً اگر اينكه 

 كه اين آقايي كه در عصر غيبت،دليل بيشتر بودن اين است . ، بيشتراطاعت كمتر است و پاداش ،بنابراين مجازات تمرد.  كنند مي
                                                 

  53 زمر آيه -1
  26 نجم آيه -2
 .، باب معرفة الكبائر574، ص 3 من لا يحضره الفقيه، ج -3
  ...)الاستخفاف تحريم (6، باب 25، ص 4الشيعه، ج   وسائل-4
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شايد به خاطر همين هم باشد .  حكم امام زمان را به او انتقال كرده است،)ع(امام زمان در واقع نماينده ،كند از ولي فقيه اطاعت مي
 بيشتر از كساني است كه در عصر حضور و  ارزشش،كه در روايات ما آمده است كه اعمال كساني كه در عصر غيبت هستند

امام  ائمه، دوتا روايت را خوانديم روايت ديگري است از اما رواياتي كه دلالت دارد بر شفاعت. كنند حاكميت امام زندگي مي
). د منكر امامت بود بحث كردندر آنجايي كه، با يك شخص شامي كه(حكم دادند  بن  كه ايشان وعده شفاعت به هشام)ع(صادق
 . بود آمد و امام را در خيمه پيدا كرد)ع(بيت اهليكي از شاميان كه منكر ولايت  در ايام حج در منطقه منا حضور داشتند امام،
دو سه تا . ام كه با شما مناظره كنم با من بحث كنيد من آمده:  گفت.بله: تيد شما اماميد؟ امام گفتندشما مدعي امامت هس: گفت

، تواني شكستشان بدهي يا نه، اگر توانستي اول با ياران من بحث كن ببين كه مي:  امام به اين مدعي گفتند.داز ياران امام بودن
 در اين حال امام مرتب .امام روي كرسي نشستند و آن شخص شروع كرد با ياران امام بحث كردن. كنم من با تو بحث مي

 به طرف  كسي از دور:امام فرمودنديك وقت . كردند  چيزي را جستجو ميانداختند و انگار در بيرون يك نگاهشان را به بيرون مي
امام نياز به هشام . بله هشام است: نزديك كه آمد صورت امام پر از تبسم شد و گفتند.  خدا كند كه هشام باشد،آيد ما مي

، خيلي استاد بود  هم نداشتهشام آمد جوان نورسته، شايد بيست سال. نداشتند ولي يك قصد ديگري در پي اين مسئله بود
عجيبي كه داشت؛ به موقع  هم از حضور ذهن ،هم از وسعت اطلاعاتش. توانست در مقابلش مقاومت كند  ولايتي نميهيچ منكر
 با  وشوند امام ديدند كه آن دو نفر حريف اين مرد شامي نمي. زد با استدلالهاي زيبا و آهنين  ميكرد و به موقع حرف حركت مي

امامت آن شخص،  . با چند كلمه او را مجابش كردهشام نشست و.  مناظره كن شخصامام فرمودند كه با اين. ويز شدندهم گلا
 تو وقتي مناظره .د گفتنيكي به يارانشان روش بحث و ايراد كارشان را امام يكيبعد . امام را پذيرفت و دست امام را بوسيد

كني و ايراد كارت هم اين   اين طوري مناظره مي،كني تو وقتي مناظره مي. ره كني ايراد كارت اين است تو نبايد مناظ،كني مي
آيي   در وقت خودش تيز فرود مي وگيري تو مثل پرنده تيز بالي هستي كه در وقت خودش اوج مي: بعد به هشام گفتند. است
آن جا . وجود دارد) دفاع از امامت(ر وراي اين دشفاعت : 1بعد فرمودند. گيري دوباره اوج مي ولي ،خواهي به زمين بخوري ميگويا 

  . امام به هشام وعده شفاعت دادند
 خدا به من وعده داده كه به من اذن .خدا به من وعده شفاعت داده است؛ 2»شفَاعهالوعِدت «: باز در بيان رسول خداست كه فرمودند

شايد . سوگند كه خدا به پيغمبرش وعده شفاعت داده استبه خدا :  قسم خوردند و گفتند)ع(امام صادقكه . شفاعت خواهد داد
 اُعطِيت«:  فرمودند)ص(پيامبر گراميكه . باز روايت ديگري است.  باشد» و لَسوف يعطيك ربك فتََرْضى«اشاره به همين آيه 

 شما ؛»و الشَّفاعةُ المقبْولَه«: خوانيم  مي،ست در زيارت جامعه كبيره كه از زيارات معتبر ا.مقام شفاعت به من اعطا شد؛ 3»فاعهالشَّ
اش   داريم كه مؤمن از همسايه4مثلاً روايت. كند  و حتي در روايت داريم كه مؤمن شفاعت مي.صاحب شفاعت مورد قبول هستيد

و مِنَ اللَّيلِ «: مايدفر  مي79 ي  در سوره اسراء آيه. اينها چيزهايي است كه جزء مسلّمات پذيرفته شده است. كند هم شفاعت مي
بِهِ نافلَِةً لَك دجسى« .اي از شب را به نماز نافله مشغول شو پاره؛ »فتََهودا عمحقاماً مم كبر ثَكعباميد است كه خداوند به ؛ » أَنْ ي

ه اولين و بزرگترين كسي كه در ك. اند  كه اين مقام محمود را مفسرين به شفاعت كبري تفسير كرده.تو مقام محمود عنايت كند
افتد و خداوند   است كه بر در باغ بهشت به سجده مي)ص(اسلام پيغمبرگرامي ،كند روز قيامت به اذن الهي شروع به شفاعت مي

  . 5كند  و پيغمبر شفاعت ميشويآن قدر شفاعت كن تا راضي : فرمايد كند و مي ا تكريم ميپيامبرش ر

                                                 
 الحجه الاضطرار الي ، باب172، ص 1 اصول كافي، ج -1
 47، ص 8الانوار، ج   بحار-2
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 و از قرائن )ظاهر بدوي(اگر ما بخواهيم به ظاهر آيات نگاه كنيم . كنند اريم كه شفاعت را نفي مياما يك سري آيات در قرآن د
سه چهار آيه در قرآن به  قريب .كنم  به بعضي از آيات اشاره مي.ديگر غافل بمانيم بايد بگوييم شفاعت در قيامت وجود ندارد

   :وجود دارد
از روزي ؛ »...و اتَّقُوا يوماً لا تَجزي نفَْس عنْ نفَْسٍ شَيئاً و لا يقبْلُ منِْها شَفاعة« :فرمايد  مي48 آيه  در سوره بقره:آيه اول

، يا به ترجمه ديگر هيچ نفسي كند يا هيچ نفسي به جاي نفس ديگري مجازات نبيند بترسيد كه هيچ كس كاري براي كسي ديگر نمي
ظاهر اين آيه اين است كه در روز . شود د و در آن روز شفاعت هم قبول نميش نگيركفايت نكند نفس ديگري را، باري از او به دو

كساني است كه اهل گناه ولي در ذهنتان باشد كه خطاب به . قيامت شفاعت وجود ندارد شما هستيد و هر عملي كه انجام داديد
من . ، اينگونه استرا اگر نگاه كنيدات آيسياق .  خطاب به تاركان عمل صالح است در واقع، هستندتقوايي  و بيو معصيت

استفاده  ذهني ي  بگويم از اين ذخيرهمطلب را خواستم، بعد كه دهمي ذهني براي شما قرار  عنوان ذخيرهخواهم كه اين را به  مي
   .كنيد

نْ قبَلِ أنَْ يأْتِي يوم لا بيع فيهِ و لا خلَُّةٌ أَنفِْقُوا مِما رزقنْاكمُ مِ...«: فرمايد الكرسي مي  قبل از آيه254در سوره بقره آيه : آيه دوم
يد كه ديگر كسي با مالهايتان را جمع نكنيد، در راه خدا انفاق كنيد قبل از اين كه روزي بيا؛ » و لا شَفاعةٌ و الْكافِرُونَ هم الظَّالمِون

 در اين آيه، ظاهر آيه اين . شفاعت هم نيست،رادري نيست خله، دوستي و بدهد، كند، كسي پول قرض كسي نمي كسي دوستي نمي
 .كنم  شما عرض مياي كه به عنوان ذخيره ذهني گفتم اينجا هم به  منتهي همان نكته؛است كه در قيامت شفاعتي وجود ندارد

 ر ذهنتان داشته باشيداين را د.  شفاعت نيست:گويد  به آنها مي. خطاب به كساني است كه در اعمال صالح قصور دارند،سياق آيه
گويند در قيامت شفاعت است و به صورت  يات و رواياتي كه ميطبيعتاً بين آ.  عرض كنمتا در جايگاه خودش مطلب را به شما

 اگر يك حكم مطلقي يك حكمي را .، يك نوع تعارض ظاهري است؛ از نوع تعارض مطلق و مقيدكنند با اين آيات نص تثبيت مي
ان خاصي، اما اسرائيل شما را بر همه جهانيان برتري دادم، مقيدش نكرد به زم  اي بني: مثلاً قرآن فرمود،به صورت مطلق گفت

زماني كه عهد شكني كردند، انبياء را [ذلتّ و مسكنت به اينها زده شد و به غضب خدا گرفتار شدند : يك آيه ديگر آمد فرمود
 .كند به زمان اطاعت يه مقيدش مي اين آ،كند اسرائيل را گواهي مي ني برتري بآن آيه مطلقاً .]كشتند و كفر به آيات خدا ورزيدند

گويد  مي. كند ، مرز دقيق آيه مطلق را مشخص مي چون آيه مقيدمقيد بر حكم مطلق تقدم دارد؛: گوييم ميكدام آيه مقدم است؟ 
. در روايات هم همين آمده است. كردند الهي عمل مي بودند و به دستورات  مطيع انبياء،اسرائيل اين تفضيل تا زماني بود كه بني

اينجا آياتي است كه تصريح دارند به اين . حمل مطلق بر مقيد: گويند  اصطلاحاً اين را مي،بنابراين ما اگر مطلق و مقيدي داشتيم
معلوم . شفاعت نيست: گويد اي است كه مي اينجا يك آيه.  و شفاعت استكنند كنند، انبياء شفاعت مي كه فرشتگان شفاعت مي

  از وجود-1از كجا فهميديم؟ . كنند شفاعت نيست؟ براي كسانيكه گناه مي  براي چه كساني.شود كه اين آيات مقيد است مي
هايي كه خطاب آيه به كساني است كه تارك عمل صالح هستند و انتظار   از قرينه-2. كند آياتي كه اصل شفاعت را اثبات مي

وماً لاتَجزي نفَْس عنْ نفَْسٍ ي« بترسيد،؛ »و اتَّقُوا«.  خبري نيست،شفاعتاز  با اين وضع شما :گويد ا ميخد. كشند شفاعت مي
حضرت شما فقط ايمان به : گفتند  بودند؟ مي، چطوراسرائيل در زمان نزول آيه بني. شدخطاب اسرائيل   به بني1»...شيَئا

اين ده روز هم به خاطر اين . دروي ، انجام دهيد، ده روز فقط به جهنم ميخواهد ي مانهر كاري هم دلتيد،  داشته باش)ع(موسي
پس معلوم . فرمايد اتفاقاً دو بار هم در سوره بقره همين را مي.  شفاعت خبري نيستاز: گويد قرآن مي. داست كه گوساله پرستيدي

، بعد كنند ، اعمال صالح را ترك ميكنند ت كه گناه مي به انسانهايي اسنفي مربوط. كندخواهد نفي شفاعت  شود كه آيه نمي مي
 سوره بقره خطاب اي كه در يا اين آيه. شفاعت براي شما وجود ندارد: فرمايد  خدا مي.كند شفاعت كار ما را درست مي: گويند مي

 نشستيد اينجا مالتان را نگه ،2»... فيهِ و لا خلَُّةٌ و لا شَفاعةٌأَنفِْقُوا ممِا رزقنْاكمُ مِنْ قَبلِ أنَْ يأْتِي يوم لا بيع...« :به همه ماست

                                                 
 123 و 48 بقره آيات -1
 254 آيه   بقره-2
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نه شفاعت در !  بعد هم اميد شفاعت داريد،گيريد  نمي رادهيد، دست فقرا  خمس نمي،دهيد  زكات نمي،كنيد داشتيد، انفاق نمي
 عمل صالح را ، است كه به اميد شفاعت بلكه خطاب به كسانيه همه نيست كه شفاعت در كار نيست، خطاب باين آيه.  نيستكار

 يك ،متأسفانه برداشت مردم از شفاعت اين است كه شما اگر كار خوب نكرديد. اين يك زنگ هشداري است. كنند ترك مي
 را كنار كارهاي خلاف محرم ي  اين دهه، درشدند هاي قديم، همه خلافي مرتكب مي يمثل اين لوط. ههاي ميانبري هم هسترا

ولي اينكه . خواهيم بگوييم كه اين كار بدي است حالا ما نمي. زدند رفتند سينه مي  مي)ع(امام حسينند و به احترام گذاشت مي
 برداريد و در هدف )ع(امام حسين يك قدم براي د اما حاضر نيستي،ريزيد  براي ايشان اشك مي،زنيد  سينه مي)ع(امام حسينشما براي 

 به نان: گفت  ميبه او. كرد  از گرسنگي گريه ميكسيايي است كه دسته نان زير بغلش بود و  اين قصه آن آقد، حركت كنيايشان
خدا در قرآن .  عمل صالح را ترك كنم،اي دارد؟ من به اميد شفاعت اين چه فايده. كنميت گريه نم تا فردا برااتو  مي امادهم  نميتو
 خدا .خدايا ما منتظر شفاعت بوديم: گويند  ميمت گنهكاران اينطوراروز قي.  براي اين طائفه شفاعتي وجود ندارد:فرمايد مي
 ،اش كم است  در مغازه خياط و مثلاً دكمهرديبم؟ شفاعت يعني اين كه شما لباسي من كي به شما وعده شفاعت داد: گويد مي

 از كجا من روي آن بگذار،،  خودت بگير، يك دكمهآقاي خياط: گوييد مي. ذارمبگروي آن يك دكمه بگير تا : گويد خياط مي
ها  بعضي.  بدوزاهن برايشنه اينكه دكمه ببري بگويي كه يك پير. گذارم خيلي خوب دكمه را خودم مي: گويد مي. دكمه پيدا كنم

اين قصه .  كارشان را درست كنند،خواهند با دو تا قطره اشك دروغين دهند، بعد هم مي انجام مياين طوري هستند هر خلافي 
 آقايي :گفت يكي از اساتيد مي. به من بدهببند و اين چرخها به ي است كه چرخ ماشيني را ببرد و بگويد يك ماشين آن آقاي

. خواهد  بيست مي،انشجو يك گرفتهد. رو را ببين: گفت. به ده هم راضي نبود. به من بيست بده: گفت  يك گرفته بود ميي نمره
مدرك فرادي مثل تو كه نتوانيد خوب مشروطي را گذاشتند براي ا. موش شروط مياگر به من بيست ندهيد م: چرا؟ گفت: گفتيم
  »ه طلبكار بهشتيمك   ما دوزخيان بين«    : گفته بود.  ...ما مدرك ليسانس داريم و: ديد و فردا بگوييبگير

  پشم كه رشتيمتوان بافت از اين  ن خار كه كشتيم          ديبااز اين نتوان خورد خرما            :گويد يا سعدي مي
، بيرون بياوردما را افتاديم در چاه، يكي آمده . اگر انسان انتظار شفاعت داشته باشد بايد يك كم هم از خودش مايه بگذارد

، اين مشكل خودت است تو بايد من را بيرون بياوري من  من حوصله ندارمنه: گوييم ما هم مي. طناب را به كمرت ببند: گويد مي
، )السلام عليهم(بيت اهل و ائمه اين انتظارات ما از .بايد كمك كني تو !بابا اين مشكل من نيست، مشكل تو است. مكن هيچ كاري نمي

اگر به شكل (كنيم ، تا ما شفاعتتان شما روز قيامت به شكل انسان وارد محشر شويد: امام فرمود.  استانتظارات گاه بيجايي
 اگر .وادار كندبه تلاش  را انسان  بايد است كهاي ، مسئله شفاعتي يعني مسئله. ) شفاعت خبري نيست، ازانسان وارد نشديد

 شما ،اگر تفكر و اعتقاد به شفاعت.  بدانيد كه شفاعت را بد فهميديد،شما را گرفتميد به شفاعت جلوي سخت كوشي ديديد كه ا
  .  عمل صالح است،رط شفاعتپس ش.  بدانيد كه حق شفاعت را در فكر ادا كرديد،را بيشتر به تكاپو انداخت

براي پاسخ به ت دارم؟  چه نيازي به شفاعانجام دهم،آقا من اگر كار خير .  گرفتند كه اشكال قشنگي است اشكالييكي از برادران
 با  هم رواياتي است و ظاهر آيات هم از اين دوكنم براي هر كدام  نظريه را عرض ميمن ابتدا اين دو. اين اشكال دو تا نظريه است

ي است ولي دو تا توانيم بپسنديم و كدامش قطع كنم كه بگويم كدامش را بيشتر مي من هم جرأت نمي. (هر دو مساعد است
كه روايتي است ) من قبلاً اينها را گفتم. (نياز به شفاعت نيست يك برداشت اين است كه هيچ كس بي) كنيم نظريه را عرض مي

د، نكن صلحا و اولياء را شفاعت مي ، بعد ائمه،كند  ائمه را شفاعت مي، پيامبر.شوند، شفاعت ر هم اول بايد توسط پيغمب)ع(ائمهحتي 
 ،كند كه اين شفاعت ولي خود پيغمبر را هيچ كس شفاعت نمي. كنند  را شفاعت مي بعد مؤمنان درجه، مؤمنان را و مؤمنان،اولياء

 رضايت ،شرط شفاعت.  راضي استد؟ كسانيكه كه خدا از آنهاكنن چه كساني را شفاعت مي. مقام محمود يا شفاعت كبري است
اين .  به خاطر گناهكاري نيست، بلكه شرط ورود به بهشت است صرفاً  شفاعت-1. پس دو نكته را توجه داشته باشيد. خداست

دهند؟  ين مهر را مي به چه كساني ا-2. دهند  كه اگر اين امضا نباشد شما را راه نمياء پايين عهدنامه شما با خدا استامض
 رضاي ،شرط شفاعت شدن.  شفاعت است، انسانهاي براي همهپس شرط ورود به بهشت، . كسانيكه كه خدا از آنها راضي باشد

توانيم  ميديگر ن. شود مي اساس اشكال برداشته ،پس معلوم شد كه با اين نظريه.  عمل صالح است،خداست، شرط رضاي خدا
  .  استتفياصلاً اين اشكال از اساس من. ب كرديم چه نيازي به شفاعت داريمبگوييم حالا كه ما كار خو
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چرا : گوييم  ميد،شمار  نماز را خفيف ميطرف .»ها بِالصلو مستَخَفشفَاعتُنا لا تنالُ اِنَّما«مثل . يد اين استؤيك رواياتي هم داريم كه م
اگر صد تا . گناهيم و يك حسين داريمما همه غرق : گويد ؟ ميگويي  حركت ميدر حالشماري؟ ذكرت را  نمازت را خفيف مي

.  نيازي به امام حسين نداشتم،من اگر نمازم خوب بود: گويد مي.  شفاعت نصيبت نخواهد شد،حسين هم داشته باشي با اين نماز
 همه بايد شفاعت بشوند، بي. ست اياين خيال باطل.  نياز داري شفاعت، باز هم بهچرا اگر بهترين نماز خوان هم باشي: گوييم مي

اي  در جواب سؤال كننده )ع(امام صادقكند كه  بن زراره نقل مي  عياشي در تفسير از عبيد.رود بهشت نميبه شفاعت هيچ كس 
  .هيچ مؤمني نيست مگر اينكه محتاج شفاعت است ...: 1فرمودند

 انسانهاي بد، انسانهايفقط  .خوب نيازمند شفاعت نيستند و انسانهاي )ع(ائمهكه تي هم داريم انظريه دوم اين است كه رواي
 احتياج به شفاعت خواهند كه قبول شوند،  ديگر ميي  نمره زير ده گرفتند و چندي  مرز، آنهايي كه مثلاً نمره و لبمشكل دار

. تكليفشان روشن است  هم آنهايي كه بالاي ده گرفتند كارشان درست است، آنهايي كه مثلاً زير هشت و هفت گرفتند.دارند
نظر دوم اين است كه ائمه و انسانهاي صالح پس . شود مي مشكلشان حل ،به اينها يك كمكي شود اگر برزخيها اين وسط هستند

 آنهايي ، استگونهپس اگر اين. شود  اشكال قوي مي،با اين نظريه. شونده نيستند عت اينها شفاعتگرند اما شفا؛خواهند شفاعت نمي
خورد؟   اين شفاعت به چه دردمان ميدهيم،نيستند نياز به شفاعت ندارند، و اگر ما خودمان عمل صالح انجام كه گنهكار 

تو نمره بيار تا من : ماند كه به شاگردش بگويد اين مثل استادي مي. شما عمل صالح انجام دهيد تا ما شفاعتتان كنيم: گويد مي
آن وقت ما نياز به . يمداريم كه نمره نياوروقتي به عنايت نياز ! به عنايت شما ندارم ديگر نيازي ،رمومن اگر نمره بيا. قبولت كنم

. گوييم  همان مثال نمره يكي را مي،براي پاسخ.  شما به كمك ما بياييد و تهي باشد،شفاعت داريم كه كوله بار ما از عمل صالح
رديد و اگر هم ده نيا،ريدوالاخره تلاش كنيد كه ده بيا درس خيلي مشكلي است، ب،درس بخوانيد: گويد معلم به شاگردانش مي

كنم، هفت را   ارفاق نمي به شما من،ريدواگر كمتر از هفت بيا. حداقل در حدي باشد كه شامل شفاعت ما بشويد تا ارفاقتان كنيم
يلي لي كم و احتمال مردودي خاينجا، با توجه به مشكل بودن درس و اينكه احتمال قبولي خيدر . كنم ارفاق مي... هم با تحقيق و

 بالا بگيرد و ديگر ي شود كه نمره همين تكاپو باعث مي. آورد  چون مطمئن نيست كه چند مي؛افتد زياد است، انسان به تكاپو مي
حالا خودت درس خواندي و اين .  ديگران را شفاعت كن، شفاعتتي با سهميه: گويند روز قيامت مي. نيازمند به شفاعت هم نباشد

ديگر ما . پس طبق اين نظر هم اشكال از اساسش مندفع است. رود پس جايي نمي. شايستگي را داري كه از ديگران شفاعت كني
 از كجا ؟شودا معلوم اين كارهاي خوب ما قبول  از كج.، ديگر نيازي به شفاعت نداريمگوييم حالا كه ما كار خوب كرديم نمي

 و او جواب من را قبول دهمجواب درست ببتوانم  ، استاد دقيق و نكته سنجت سخت ولااين سؤابا معلوم من در جلسه امتحان، 
. دهم من از يك تا بيست احتمال مي: گويم شوي؟ مي شما چند مي: گويند  مي.شود ، خيالم راحت نميام را نبينم كند؟ تا نمره
 احتمال ،دهم پنج بشوم  احتمال مي،ده بشومدهم   احتمال مي، پانزده بشوم،دهم  احتمال مي،شومدهم بيست ب احتمال مي

به خاطر صعوبت امتحان بود كه اولياء الهي سخت نگران بودند و گريه .  يعني ما هيچ اطميناني نداريمدهم دو بشوم؛ مي
هر كسي  ؛2»...نَةمنْ جاء بِالحْس«دانيم اين كارهايي كه كرديم به عنوان عمل صالح پذيرفته شده يا نه؟  نمي: گفتند مي. كردند مي

با و حسنه را انجام دادي بايد حفظش كني . هر كه كار حسنه انجام داد ؛»منْ فعَلَ حسنَه«نه هر كه  .آورد كه حسنه با خودش مي
 اين ، نابخير نشوياقبت ع،كرده در آخرين لحظه حياتتاي نذاري، اذيت نكني، برنگردي كه خداريا نكني، منت نگ. خودت ببري

روايت، . داشته خواهد شدبا اين توصيف اشكال از اساس بر. شود آن وقت آنجا كه رفتي كار درست ميا ردش بكني، حسنات ر
 ؛من شفاعت خودم را براي كساني آماده كردم كه گناهان كبيره انجام دادند:  فرمود)ص(پيغمبريد اين مسئله اين روايت است كه مؤ

  يك مشكلي در كارش است كه من از او شفاعت بوده، شايستگي را داشته، حالايعني اصل ايمانش درست بوده، ولايتش درست
  .مشكل برداشته خواهد شدكنم،  مي

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

                                                 
 ترجمة فارسي، نشر بنياد فكري و علمي علامه طباطبايي، 299، ص 13 نقل از تفسير الميزان، ج -1
  89و نمل آيه 160 انعام آيه -1
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  :خلاصه مطالب
  اي نجات اوبر همراه شدن شفيع با شفاعت شوند ← از شَفع بمعناي جفت←عناي لغويم  :شفاعت

 . استشفاعت از مسلمات قرآن و روايات
  :آيات

  )255بقره آيه (»... بإِذِْنهِ إِلاَّ عِندْه يشْفعَ الَّذي ذَا منْ... «-
- »...ونَ لا وَشْفعنِ إِلاَّ يِتضَى لم28انبياء آيه (»... ار(  
  )3 يونس آيه(»... إذِْنهِ بعدِ مِنْ إِلاَّ شَفيعٍ مِنْ ما.... «-
-» و فولَس طيكعي كب5الضحي آيه (» فَترَْضى ر( 

-» و َلكٍَ مِنْ كمماواتِ فيِ متغُْني لا الس  متُهئاً شَفاعدِ مِنْ إِلاَّ شَيعأذْنََ أنَْ بي نْ اللَّهِلم شاءي رضْى و28نجم آيه (» ي(  
  »لا تَنالُ مستَخِفّاً بِالصلوه شَفاعتُنااِنَّ « -2 »رِ منِْ امُتياِنَّما شَفاعتي لِاَهلِ الْكَبائِ« -1 :روايات

 :آيات نافيه شفاعت
  )48بقره آيه (»...و اتَّقُوا يوماً لا تَجزي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَيئاً و لا يقبْلُ مِنْها شَفاعة« -
- »...لِ أنَْ يَمِنْ قب ُقْناكمزا رِونأَنْفِقُوا ممِالظَّالم مالْكافرِوُنَ ه ةٌ ولا شَفاع لا خُلَّةٌ و فيهِ و عيلا ب موي ِ254بقره آيه (» أتْي(  

 : طريق جمع
   حمل مطلق بر مقيد← 

نْ    و اتَّقُوا يومـاً لا تَ « -: مثل آيه) شود از ظاهر آيات ثافيه با تقارن آيا ن مثبه معلوم مي        ( عدم شفاعت براي گناهكاران      ← جـزي نَفـْس عـ
  »...نَفْسٍ شَيئاً و لا يقبْلُ مِنْها شَفاعة

المِون                      ...« - م الظَّـ  ) عمـل صـالح   (اگـر انفـاق     ( » أَنْفِقُوا ممِا رزقْناكمُ مِنْ قبَلِ أنَْ يأتْيِ يوم لا بيع فيهِ و لا خُلَّةٌ و لا شَفاعةٌ و الْكافرِوُنَ هـ
  . شرط شفاعت عمل صالح← )اريد شفاعت ند←نكنيد 
  . چه نيازي به شفاعت است← اگر عمل صالح باشد ← اشكال

  . شرط ورود به بهشت← هيچ كس بي نياز از شفاعت نيست -1  :جواب دو نظريه
  )روايات مويد( عمل صالح ← شرط رضايت ← رضايت الهي ← شرط شفاعت ← شفاعت ←شرط ورود به بهشت : طبق نظر اول

  »لا تَنالُ مستَخِفّاً بِالصلوه شَفاعتُنا اِنَّ« :مثل
 .خوبان و ائمه نيازمند شفاعت نيستند -2

نمره نزديك بـه قبـولي لازم       (  حد نصابي براي عمل صالح هست كه اگر موجود نباشد شفاعت در كار نيست              ←جواب اشكال طبق اين نظر      
  )است

  » منِْ امُتياِنَّما شَفاعتي لِاَهلِ الْكَبائرِِ« ← روايت مؤيد
  . شرط دارد←)  بازي نيستپارتي(حساب  شفاعت بي

 با توجه به اين كه شفاعت بايد مـشوق          ←  بيشتر شفاعت مشوق عمل صالح خواهد شد       ← 1با نظريه    . )هردو قابل دفاعند  ( بررسي دو نظر  
  )دعاي توسل( وساطت اولياء الهي ←شفاعت در دنيا هم هست  به سوي عمل صالح باشد

 ) شفاعت فرشتگان از قوم نوح نزد حضرت نوح– شفاعت فرشتگان از يونس←در روايات (ت فرشتگان وساط -
 .منان نوعي شفاعت آنهاستؤدعاي فرشتگان در حق م

  )7غافر آيه (»الْجحِيمِ عذَاب وقِهمِ سبِيلكَ واتَّبعوا تَابوا لِلَّذِينَ فَاغْفرِْ« ←

  .شفاعت دنيايي=  رفع حوادث بخاطر گناه وي ←من ؤاه م  عفو گن←من ؤ درخواست غفران م←
  التماس دعا
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  :كلمات
جمـع  (همـه گردآئيـد   ) تا زمانيكـه  : (داركُوا
  )شوند

  بگذرد، وارد شود: يلِج  دو برابر: ضِعفاً

  )غاشيه(پوشش، خيمه : غَواش  سوراخ سوزن: سم الخِياط  شتر: اَلجمل
جاً  بر كنيم: نَزَعنا  گشوده نگردد، باز شود: لاتَفتَحكجي، انحراف: عِو  
  به شتاب، باسرعت: حثيثاً  ابر: سحاب  پوشش، فاصله: حجِاب
  كنيم آنها را فراموش مي: نَنسيهم  بريزيد، ببخشيد: اَفيضُوا  ندا دادند: نادي

بـه تـدبير    ) خداونـد : (اِستَوي علَي العـرش   
  جهان هستي پرداخت

اي بين بهشت و دوزغ، محل  منطقه: اَعراف  آرزو دارندطمع دارند، ميل و : يطمعون
  مرتفع و بلند

قناهابرها را(برانيم، بفرستيم : س(  تارزش ناچيز، بي: نَكِداً  پليد: خَب  
  نابينا، كوردل: عمين  به شگفت آفريد، تعجب كرديد: عجِبتُم  گمراهي: ضلاَلَه
   جايگزين كرد:بوأَ  گسترش، وسعتي: بصطَه  ناداني: سفاهه
  بريدند مي: تَنحِتون  )قصر: م(ها  كاخ: قُصور  )سهل: م(دشتها، زمينهاي مسطح : سهول
  پس پي كردند، سركش كردند: فعَقَرُوا  كوشش نكنيد: لاتعَثَوا  )جبل: م(كوهها : الجِبال

دگــان، كــساني كــه در زلزلــه بهــر مر: جــاثمِين  نافرماني كردند، سركشي كردند: عتَوا  پيشي نگرفته است: ما سبقَكُم
  دهند شكلي قرار دارند جان مي

  شتر ماده: الناقَه  اندرز دادم) شمارا: (نَصحت  زمين لرزه: الرجَفَه
  )باران( باريد: اَمطَرَ  )در شهر( بازماندگان: الغابِرين  مردمي، گروهي از مردم: اُناس

  )9(جزء نهم   ، انحرافكجي: عِوج  )كم فروشي نكنيد(كم ندهيد : لاتَبخسَوا
  مار عظيم: ثعُبان  سزاوار است: حقيقٌ  در حال خواب: نائمِون
  ساحران: السحرَه  نگهدار: اَرجِه  درخشان: بيضاء
  يا: اِما  افكني تو مي: تُلقِي  آري، بلي : نعَم

جادو، خدعه، نيرنگ، هر چيزي كـه       : سِحر
  عامل آن نامرئي و مرموز باشد

َيـد، برگـرفتن چيـزي بـا قـدرت و           بلع: تَلقف
  سرعت

  چيزي كه به دروغ ببافند: يأفِكُون

  كني ورزي، دشمني نمي كينه نمي: ماتَنقِم  كشم البته شما را به دار مي: لَاُصلِّبنَّكُم  سرافكندگان: صاغِرين
صــداي مخــصوص كــه از گــاو و يــا : خُــوار

  خيزد گوساله بر مي
ــذ بِالــسنين ســنه  )نهســ :م(خشكــسالي : اخََ

بعناي سال است وقتي بـا اخـذ بيايـد يعنـي            
  قحطي و خشكسالي

اغذ كه برآن چيزي اي از سنگ يا ك    صفحه: لواحاََ
  بنويسند

  شپش: القمُل  ملخ: الجراد  هر چند: مهما
  دريا: اليم  عذاب : الرِّجز  )الضفدع :م(قورباغه: الضَّفادِع

  انجامد به هلاكت مي: متَبرٌ   بسته بودنددل) در اينجا: (يعكُفُون  واژگون ساختيم: دمرنا
  ميعاد: ميقات  سي: ثَلاثين  زدند فال بد مي: يطَّيروا
  هموار، پست: دكّاً  آرام گرفت: اِستَقَرَّ  جانشين من باش : اُخلُفني
  مرا دشمن شاد مكن: فلاَ تشُمِت بِي الاَعداء  بهبود يافت، بهوش آمد: اَفاقَ  )عذاب سخت(روا ميداشتند : يسومون

  غالب، پيروز: قاهِر  گوساله: عجِل  زيور، زينت: حلِيه
  كشيد مي: يجرُّ  سر: رأس  افكند: اَلقَي
  نوشته: نسُخَه  آرام شد، فرو نشست: سكَت  بيهوش: صعِقاً
  )حيت:م(ماهيها : حيتان  نوشته: مكتُوب  آمرزنده: الغافِر

                                                                                                                                              


